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 مقدمه
در بسیاری از شهرهای عمده ایران است.  گوناگونیگفتاری  یهافارسی در مقام زبان رسمی ایران دارای صورت

فارسی تهرانی به لحاظ تلفظ،  های فراوان بارغم شباهتفارسی قزوینی است که علی ،هاگونهاین یکی از 
 ستا شده کوشش فارسی قزوینیهایی با آن دارد. در کتاب مختصر و تا حدی صرف و نحو تفاوت واژگان،

معنا فهرست شود. البته وقتی  به همراهنویسی( صورت واجهای مربوط به این گونۀ فارسی همراه با تلفظ )بهواژه
شود انتظار دارد که کتاب بیشتر در مورد خصوصیات واجی، رو میهروب« فارسی قزوینی»خواننده با عنوان 

ای هنامه مختصری است که تعداد واژهکه این کتاب تنها واژهصرفی، نحوی و احتمالاً واژگانی باشد، در حالی
 رفی/واجی، ص هایویژگیه موارد اندکی از است و مؤلف محترم تنها ب شدهطور صریح در مقدمه ذکر نآن نیز به

ای هبا نگاهی به مدخل ،ست. با این حالا ای خود اشاره کردهنحوی این گونه از فارسی در مقدمه هفت صفحه
خراج ستهای این گونه از فارسی را اتوان بعضی از مشخصهمی نامه به همراه همان توضیحات مختصراین واژه

  .طور کلی منبع مفیدی برای مطالعۀ این گونۀ زبان فارسی برای اهل فن استو به نمود
های داده آوریست. شیوۀ جمعا ردهکمؤلف کتاب خود قزوینی است و تا سیزده سالگی در این شهر زندگی می

ان نزدیک وی یشاوندوحافظۀ مؤلف و ارتباط مستقیم با خ یاریاین کتاب بسیار سنتی بوده و طی سی سال به 
 تاس گذرانده این شهرکه مؤلف کتاب خود قزوینی است و دوران کودکی خود را در ست. اینا آوری شدهجمع

؛ از دهشدر معنای دقیق بسیاری از کلمات محلی وی  اشراف کامل سبب، زیرا سن باشدحُ تواندمی سواز یک 
عدم تمایز بسیاری از کلمات مشترک فارسی قزوینی و فارسی تهرانی  سببوی  دیگر همین بومی بودنِ سوی
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لمات . از جملۀ این اشتباهات ثبت کیابد راه اثرمورد اخیر باعث شده تا اشتباهات عجیبی به است.  یا رسمی شده
ان رسمی و نیز فارسی گفتاری تهران با همکه در فارسی اند، در حالیو اصطلاحاتی است که قزوینی قلمداد شده

 :اند، کلمات پرشمار زیر )با توجه به حجم بسیار ناچیز کتاب( از آن جملهتلفظ و معنا رواج دارند
الو: آتش،  غیرت؛کوتاه یا کوچک شود؛ الدنگ: مرد بی شستن: وضعیت پارچه یا لباسی که پس از رفتن آب

ردن: ک دوام؛ تا به تا: دو چیز متفاوت که قاعدتاً باید یکسان باشند؛ تابی شعلۀ آتش؛ ایاق: دوست؛ پرپری: نازک،
اب؛ ؛ چرک تنکرد؛ تنظیف: باند زخم؛ جان عزیزکردن، مانند: هر چه بود با ما خوب تا با کسی رفتار یا معامله

: مستراح؛ xalāطور مکرر؛ خلا زدن روی زمین یا رختخواب بهرفتن؛ خرغلت: غلتچنگک؛ حاضر یراق: آمادۀ
؛ rafرحم؛ دیرپز؛ راس راسکی؛ رف کردن: کش دادن؛ دلدراندشت: بسیار وسیع؛ دررو: راه خروج؛ دس دس

: serرفتن؛ سر ریختن؛ زرتی؛ زیر گل؛ ریدمان؛ زاغول: چشم زاغ؛ زیانپس از پختن حجم برنج افزایشری: 
ها هافاد بق )در اصطلاحِبق طَشیکم: شکم؛ طَبه شیر؛  : نوعی انگور سیاه؛ شیرšāniشب؛ شانی حس؛ سرِ بی

کردن؛ کل کل: مجادله؛ زدادن؛ کزهمیت؛ قی؛ کا: نفر آخر، آدم بیqāqطبق طبق(؛ عایدات: در آمد شغلی؛ قاق 
چل هفتادن؛ نمور؛ ا ؛ لام تا کام؛ لقد: لگد؛ مافنگی؛ ملّق زدن؛ ناسور؛ ندید بدید؛ نفس به شمارهgavan گون

 و جز آن. ندار؛ یک رودۀ راست تو شکمش نیست؛ یه ریزنهش است؛ هونگ؛ هیچیهف؛ هشتش گروی 
 تفاوت دارند: معیار بسیاری از کلمات فهرست شده نیز تنها به لحاظ تلفظ اندکی با فارسی

 bëxāri،pišبخاری ؛ پیشbačča madrasai ایمدرسه: دورۀ سربازی؛ بچهežbāriاجباری )اژباری( 

bëxāri تاقچه؛ بوران :bürān ؛ بیداقbeydāq بیدق، پرچم؛ پپه :papa ؛ پخمهpaxma ؛ پسون فرداpasün 

faradسوز ؛ پیpisüz ؛ توبۀ گرگ مرگ است؛ تنهta:na هل؛ تیرکشیدن: درد کردن؛ جان به جانش بکنی :
jān be jāneš bëkëni ؛ خاک و خلxāke xël ؛ دادار دودورdādār düdürدرآوردن دبه ؛dabba 

darāverdanدرکنی  ؛dare këni لگد زدن به باسن؛ دمرو :damarü ؛ دو به هم زنdëbehamzan؛ دوری 
dŏri بشقاب؛ رج، رش، رژ :raj, raš, raž ؛ زرمبوzardambü ؛ زنبهzamba نویسی قاعدتاً )مطابق با واج

 šalamبینی؛ شلم شوروا: طالعsar këtāb؛ سرکتاب zir šelvāriشلواری رنوشت(؛ زیمؤلف باید زمبه می

šürvā ؛ شومبولšumbülکن ر؛ شیکم پšikam përkënاش دسته ندارد؛ صد تا چاقو بسازد یکیsad tā 

čāqü besāzad yekkiš dasta nadārad ؛ صفحه گذاشتنsaffa g. ؛ عروگوزare güzعنبرنصارا  ؛
ambar nasārā غوره ،qërra ؛ ففارهfaffāra فواره؛ فعلگی :fa:lagiکردن؛ قدا بلا لگی: عمqadā balā :

؛ کشیده kašān kašānت را بذار؛ کشان کشان گدر کپۀ مر kappa؛ کپه qadifaقضا بلا، اتفاق بد؛ قدیفه 
kašide سیلی؛ کم سو :kam süکن  کرده ؛ کن دنیا را پاره( استkën؛ گربه)شور : باسنgërbašur ؛ گلگی
gelagiمژه ؛ گلgëlmëjja ؛ لخت و عورloxte ur ؛ لفّافهlaffāfa ؛ لقوهlaqva ؛ لگنچهlaganča ؛ لولو سر
خور مرده : لاغر؛mërdani؛ مردنی māle mardëm xërخور مردم ؛ مالlülü sar xarmanخرمن 

mërdaxërمفتکی ؛ mëftakiمفتول ؛ maftül؛ مفسده mafsada( آمدن) ؛ مقرmëqër ؛ مندرس
mëndaresسال ؛ میانmiānsāl ؛ نخودnaxüd ؛ نسارnesār؛ نفله کردنnefla - ؛ هرهherraآمدگی : پیش

 و جز آن. yerüرو جلو پنجره؛ هنّه هنّه: هن هن؛ یک
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صورت یکدست و بدون ابهام ها بهشیوۀ تلفظ مدخل ارائهنامه ترین الزامات یک واژهترین و بدیهیاز مهم
می که تقریباً تمارغم ایناست. علی لازم را نداشتهمؤلف محترم در این زمینه اهتمام  ،هاست. به نظر نگارند

جدول راهنمای  و روشن نیستخوبی نویسی هستند، ارزش آوایی نمادهای مورد استفاده بهها دارای واجمدخل
زدایی از ارزش آوایی حروف لاتین کمک زیادی به ابهام ،است تلفظ نیز که بعد از مقدمه کتاب قرار گرفته

است.  qشده، ولی معادل هر دو نماد  دو سلول جداگانه در نظر گرفته <ق>و  <غ>برای حروف  کند. مثلاًنمی
چرا باید دو سلول جداگانه برای آنها در  شونداگر این غ و ق مانند فارسی تهرانی به یک صورت تلفظ می

 لیو ،نشده در این جدول توضیح داده oنماد . برگزیدرا « ریبق»و « غریب»گرفت و دو شاهد متفاوت رنظ
ر تتر و بستهدر این کتاب پیشین oنماد است که  این توضیح گفته شدهیافت. در  توانتوضیح آن را در مقدمه می

تلفظش با تلفظ معمول این نماد  oاست (. معلوم نیست اگر قرارčuragشود )مانند کلمه ترکی چورگ تلفظ می
در جدول راهنمای  ë کرد. این پیچیدگی و ابهام با توضیح نماد نباید از نماد دیگری استفاده، چرا متفاوت باشد
. اگر است ارائه شدهبرای آن  të و شاهد تو/« ضمه»شده  شود. در توضیح نماد اخیر نوشتهمی تلفظ بیشتر

شد و اگر منظور تلفظ عربی استفاده می oمنظور از این نماد تلفظ ضمه در زبان فارسی است که باید از همان 
نیز وجود دارد، و تنها در توضیح آن  ü همین ابهام در مورد نماد .شدمنظور میبرایش  uاست، باید نماد  ضمه

. در اینجا نیز معلوم نیست مانند زبان آلمانی منظور است منظور شدهبرای آن  müšشده و شاهد  نوشته« او»
  تلفظی دیگر.است یا  یشین شده بستهواکۀ پ

است. از آنجا که کاربرد این واکه در قزوینی و  برای نمایش واکۀ پیشین بسته āمشکل دیگر کاربرد نماد 
در مطالعات  āشد، زیرا نماد برای این امر استفاده می â ترفارسی امروز تفاوتی ندارد، بهتر بود از نماد رایج

 است. مؤلف محترم برای نمایش کشش واکه ترجیح داده aطور سنتی نمایانگر کشش واکه شناسی بهایران
است و مثلاً  کاربرد این روش هم ثابت قدم نبوده در (، ولی:aدر مقابل  a)مانند  استفاده کند /:/است از نماد 

ها و تلفظ آنها در موارد در ارائه سرمدخل ناهماهنگی(. این fëjaaاست ) استفاده کرده aa  از« فجئه»در مدخل 
اس تلفظ براسو کلمات به خط فارسی  صورت استنادی نمایش ،موارد بیشتردر مثلاً  شود،می دیگری نیز دیده

که است، در حالی در چندین مورد نیز سرمدخل درست مانند فارسی معیار ضبط شدهاست، ولی  قزوینی بوده
 تلفظ آن با فارسی معیار تفاوت دارد، مانند موارد زیر:

 ؛aska: طبله؛ عطسه talbaطبله  ؛fa:lagiفعلگی  ؛fa:lفحل  ؛qërra، غوره ambar nasārāعنبرنصارا 
 . جز آنو  ؛külebābکول و بال ؛ : گچgajگچ  ؛sa:rāصحرا ؛ : گچgajگچ ؛ gësbandگوسفند 

 ،دنابدون ارجاع دوجانبه در دو مدخل جداگانه آمدهکلماتی که در فارسی قزوینی دو نوع تلفظ دارند، بعضی از 
. البته ارجاع به مدخل دیگر با هستند« جلیقه»که هر دو به معنای  jeleqqaجلقه و  jereqqaجرقه  مانند:

 خسرگ. ← xësergاست، مثل خوسرگ  کار رفتهعلامت پیکان نیز به
است، ولی این امر در  های مرکب آمدهتلفظ کامل همکردهای فعلها در بسیاری از سرمدخل ،علاوه بر این

فحه ص است، مانند: نخستین همکرد فعلی اکتفا شدههمه جا رعایت نشده و در بعضی موارد تنها به ذکر آوای 
در تر این است که از این عجیب. : کتک شدید زدن.qer kقرکردن  و ؛.tir k؛ تیر کشیدن ..saffa gگذاشتن 
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ل آمدن فح مانند: تلفظ همکردهای فعلی نیامده و تنها آوای نخستین آنها ضبط شده، نیز هابعضی از مدخل
fa:l.  

توان می خوشبختانه هنوز ها و تلفظ آنها،در نمایش سرمدخل تمامی این مشکلات روش شناختی با وجود
 ست:ا . بعضی از این خصوصیات به شرح زیری فارسی قزوینی را استخراج نمودبعضی از خصوصیات آوای

)یای مجهول( در  :e و به ندرت ،:a های کشیدهمهم این گونه از فارسی وقوع واکه هایویژگییکی از . 1
تلفظ کهن  ناظر بر :aکاربرد  در بسیاری از موارد (.: شیرینیše:rniشرنی و  be:š bādبش باد مانند: ) آن است

ث کشش جبرانی واکۀ باع (فارسی معیارمانند )حذف یک همخوان  کلمات نیزدر بعضی  کلمات است، ولی
 است: مجاور شده

: تارعنکبوت؛ da:naدنه ؛ : محل کار کشاورزی بیرون شهرsa:rā: جاده؛  صحرا ja:da: هل؛ جده ta:naتنه 
کردن و باروری است؛ فعلگی ردۀ شوها: دختری که از نظر جسمی و جنسی رشد کرده و آمfa:lفحل آمدن 

fa:lagi عملگی کردن؛ قهر :qa:r ؛ کریka:ri زالزالک؛ مجر :ma:jar های چوبی بندی تحتانی کرسیشبکه
 .: معطلma:talمطل : معده؛ ma:daگیرد؛ مده بزرگ که منقل آتش در میان آن قرار می

 :است شده منسوخکه در فارسی معیار امروز  قدیم در جایگاه پایانی واژه aکاربرد تلفظ . 2
 ؛püčaپوچه  ؛pataپته  ؛përčānaپرچانه  ؛binaبینه  ؛birjāmaبیرجامه  ؛alambaالمبه  ؛ājidaآجیده 

  و موارد بسیار دیگر. kašidaکشیده  ؛azizmërdaعزیز مرده 
توان کلمات دیگر نیز می امروزی فارسی معیار را در بعضی مواضع eبه جای قدیم   aعلاوه بر این، کاربرد

 مشاهده نمود:
: تیلیت، آبگوشتی که در taridترید  ؛kašida؛ کشیده از فعل کشیدن( «کش»)در   panjakašکشپنجه

 ؛čašm؛ چشم آن نان خرد شده ریخته و خیسانده باشند
 .: لنگ/پاlingلینگ فارسی معیار در کلمۀ  امروزی e برابردر  i . کاربرد واکۀ3
 1آغازیدرجهای مختلف فارسی برای شکستن خوشه همخوانی آغازین یا به لحاظ تاریخی در گونه .4

شود و در درج . در درج آغازی معمولاً یک واکه به آغاز کلمات اضافه می2میانیاست و یا درج صورت گرفته
 ن/استاندن، شکست ستاندن/ ،شتر های اشتر/گیرد. مثل تناوبقرار میاین واکه در میان دو همخوان  یمیان

 ؛estāndanاستاندن  :از درج آغازی قابل مشاهده است، مانند یاشکستن و جز آن. در فارسی قزوینی موارد
 ëstülاستول  ، مانند:است ر در کلمات قرضی نیز رخ دادهاین ام .esgelānadanاسگلاندن  و ؛eškāfاشکاف 
 (. Stuhl)آلمانی 

میانی واکه نیز در مواضع دیگری در کلمات اتفاق علاوه بر درج آغازی برای شکستن خوشۀ همخوانی، درج 
را در  در این کلمه aلف اضافه شدن ؤ)م përačanaپرچانه مثل  است که با فارسی فرق دارد، مانند: افتاده

                                                 
1. prothesis  

2. epenthesis 
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: süsemārسوسمار ؛ bāqadār، باغدار (13ص  ،داند تا خوشه صامتی کنار هم نباشندترکی می نفوذ نتیجه
 .: لبریزlabbeliz: کم، کوچک؛ لبّ لیز qattaraقطره ؛ مارمولک

در  d، مانند درج نیز هستیم 1و بعضی اوقات شاهد درج همخوانی ستص واکه نیتنها مخصودرج میانی 
: چراغانی؛  čerāqbāniچراغبانی  در کلمۀ bیا درج  ؛: جهنمjahandamجهندم و  ؛: تنورtandürتندور  کلمات
 .شودختم می bān–که به پسوند  استصورت گرفته به قیاس با کلماتیاحتمالاً  bج کلمۀ اخیر در البته در
  است: نیز در کلمات زیر مشاهده شده 2پایانیدرج

 : رادیو؛rādiunرادیون  : بده )فعل امر از مصدر دادن(؛bëdanبدن 
 است، مانند: از فارسی قابل مشاهدهواکه( نیز در این گونه  درج یک هجا )همخوان+علاوه بر موارد فوق، 

  ؛: تلافیtalāfatiتلافتی 
 است: نیز قابل مشاهده 5و حذف پایانی 4، حذف میانی3آغازیعلاوه بر درج، در فارسی قزوینی حذف  .5

  : اتفاق، پیش آمد؛tefāq :حذف آغازی
: safسف  : کند، غیرتیز؛këdکد ؛ : دستنبوdasambu؛ : چرخچی، فروشنده دوره گردčarčiحذف میانی: 

 ؛ : سماورsamvar سهو؛
 :وجب.  vajja: مروارید؛ و mërvāri: ماه؛ mā: خشک؛ xëš: خرناس؛ xërnā :یحذف پایان

 رود و برعکس:کار میبه âدر بعضی از مواضع که در فارسی معیار  aکاربرد  .6
 : نعلبکی؛  nālbakiنالبکی؛ : سوغاتsŏqatسوغت 

ه این ب ۀ کتابشوند و مؤلف در مقدمکامی تلفظ میصورت پیشبهدر فارسی قزوینی  <گ>و  <ک> . 7
 نماید.استفاده می هابرای نمایش این تلفظ gو  kها از همان نمادهای نویسیکند، ولی در واجمطلب اشاره می

  :رودکار میبه zدر بعضی مواضع که در فارسی امروز  d. کاربرد 8
: gëmbazگمبذ  : قراضه؛qorādaقراده  اتفاق بد؛ : قضا بلا،qadā balāقدا بلا ؛ : حاذقhādeqحادق 

 .گنبد
  رود:کار میبه šیا  sدر بعضی از مواضع که در فارسی معیار  čسایشی  -. کاربرد همخوان انسدادی9

 .؛ شلتوکčaltuk: سریش؛ چلتوک čerešچرش 
  :رایج است rدر مواضعی که در فارسی معیار  l. کاربرد 11

: لبریز؛ labbelizلبّ لیز  : ترخون؛talxān؛ تلخان tëlëpče: ترب؛ تلپچه tëlpتلپ  ؛: انجیرanjilانجیل 
 : رتیل؛ lëtteynلوتّین 

                                                 
1. excrescence 

2. paragoge 

3. aphaeresis/aphesis 

4. syncope 

5. apocope 
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در  با این حال،. : جلیقهjereqqaجرقه  است: کار رفتهفارسی امروز به lدر جایگاه  rالبته در یک مورد نیز 
 نیز ثبت شده. « jeleqqaجلقه »مدخلی جداگانه صورت 

بادوان  شود:استفاده می bدر فارسی معیار از  طور معمولبهکه  ایمواضع میان واکهبعضی در  v. کاربرد 11
bādevān تاوه ؛tāva ؛ 

 است: البته عکس این موضوع نیز در دو سرمدخل دیده شده
 ؛ : جرواجز، پاره پاره کردنjerbājerجرباجر  : وفا؛ bafāبفا 
 :و برعکس فارسی fدر مقابل  bکاربرد . 12

 .: ظرف بلوری، مشربهmašrafaمشرفه ؛ gësbandگوسفند 
 امروزی در جایگاه پایانی: )همخوان انسدادی چاکنائی( در مقابل همزه q. کاربرد 13

 : جوع، سیری ناپذیری.jëqجوغ 
 ؛: کهنهkëynayکهنه ، مانند:رودکار میبه h امروز در مواضعی که در فارسی y. کاربرد 14
 :معیار امروزی فارسیِ q برابردر  x. کاربرد 15

 .: جغجغهčaxčaxi؛ چخچخه : تیغtixتیخ 
  .: فشارxošārیا  xešārخشار ، مانند: فارسی معیار fدر جایگاه  x. کاربرد 16
 .: خنکxënigخنیگ ، مانند: فارسی k برابردر  g. کاربرد 17
 .تاس، سر بدون مو: dāsداس معیار:  فارسی t برابردر  d. کاربرد 18
 .: زائوzāhüزاهو معیار در کلمۀ  فارسی چاکنایی(-)همخوان انسدادی در مقابل همزه h. کاربرد 19
 : سهو؛safسف فارسی امروز در کلمۀ  v در برابر f. کاربرد 21

 : گاراژ؛qārājقاراج فارسی معیار در کلمۀ  gدر برابر  q کاربرد .21
 ؛ غ: کلاqallāqقلاغ فارسی معیار در کلمۀ  kدر برابر  q استفاده از .22
 .: ماچ، بوسهmāšماش در کلمۀ  فارسی čدر برابر  š کاربرد .23
  .: مژهmajjaمجّه معیار در کلمۀ  فارسی ž در برابر j . کاربرد24
 . : خندقhandaqهندق فارسی معیار در کلمۀ  xدر برابر  h کاربرد .25

 .: مطبخ، آشپزخانهmebbaqمبّق در کلمۀ  همگونی همخوانی. 26
نادوان  : طبله؛ عطسه ؛talbaطبله  : پنهان؛pahnāmپهنام کلمات  در یا جابجایی در زنجیرۀ آوایی قلب .27

nādevānناودان؛ : 
ر متمایز از فارسی معیار نیز د یغیر از خصوصیات آوایی مختص گونۀ قزوینی، خصوصیات صرفی و نحو

 است، بعضی از این خصوصیات مربوط به مواردی است که در فارسی معیار از بین رفته این گونه قابل مشاهده
ی شمال های ایراندر زبان معمول طوربه دهندۀ خصوصیات بسیار کهنی است کهاست و بعضی دیگر نیز نشان

یات متمایز وصتمامی این خص .زبان فارسی های ایرانی جنوب غربی از جملهزبان و نه شودغربی بیشتر دیده می
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است. بعضی از این خصوصیات  نامه استخراج شدهر این واژهشده د و شواهد ارائه هاصرفی و نحوی از سرمدخل
 مهم به شرح زیر است: 

آنها  -– aتکواژ اتصالی  واند از دو جزء تشکیل شده شود کهمی های مرکبی دیدهنامه کلمهواژه در این. 1
البته در  .کنندۀ آنآید و سپس توصیفابتدا هستۀ اسمی می . در موارد مذکوراستکرده یکدیگر متصل را به 

 رود:کار نمیشود کلمۀ اتصالی بهکننده به واکه ختم میمواردی که توصیف
: بسته بودن جایی ]در مورد taxtapülپول تخته؛ گوش: بلبلهbala güš گوشبله؛ axta zëqālاخته زغال 
است  : زن جوان )مؤلف به اشتباه نوشتهjānazanزن است[؛ جانهترکیب توضیحی داده نشدهاین ریشۀ پول در 

که این کلمه با توجه به تکواژ در صورتی زن شدهکه این ترکیب احتمالاً اول زن جوان بوده که بعدها جان
نظر  وهد(؛ شمال غربیهای ایرانی ، درست مانند بعضی از زبانمسلماً ترتیب اولیۀ کلمه بوده است اتصالی

davanazarو زمخت با صورت خشن )مؤلف: دوه  : آدم بدقیافهdava یافتۀ کلمۀ دیو است و دوه صورت تغییر
: کسی که باید برود )مؤلف: این الگو در لهجۀ قزوینی raftakasکس رفتهست(؛ «سیمادیو»نظر به معنای 

 سخت؛ر: سsaxtasarسر سخت : آب زیپو؛zingirābاب ر؛ زینگیکس(کس؛ خریدهکس، آوردهزایاست: برده
ویژه هنگامی که زیاد و کوچک های یک فرد، به: ترکیبی تحقیر آمیز برای نامیدن بچهsaga silaسیله سگ
 saga silahāšā endāxta büd dënbālešبود اینجا هایش را انداخته بود دنبالش آمده)سگ سیله باشند

ümada büd injā خره شوره(؛šura xarraخانه عروسی : غذایی که بیش از حد شور شده باشد؛arüsi xāna :
 kāqezدستمالیکاغذ: دستمالِ قاب؛ qāb dasmālدسمال قاب ای که در آن مراسم عروسی برپاست؛خانه

dasmāliکله چهارشنبه کاغذی؛ : دستمالkëla čāramba گرگ زر : چهارشنبه سوری؛gërgazar کسی که :
در دریدن= )از مصدر صورت تغییر یافته  زربرد. احتمالاً کند و از بین میکفش خود را خیلی زود پاره میلباس و 

 نهشمال غربی هنوز در این گو zیعنی  ،درد ]البته اگر چنین باشدپاره کردن( باید باشد. کسی که مانند گرگ می
ترشی: ترشی انگور )گله غربی است[؛ گله های جنوبدر زبان dکه متناظر  است در این کلمه برجای مانده

gella گوگال : انگور حبه و جدا شده از خوشه(؛gügālمار مردهغلطان؛ : سرگینmërdamārگر : موذی و حیله
 تغییر شکلی از موش غل است؛ مولف: احتمالاً موش،: تله mušaqülغول موشهاما به ظاهر مظلوم، مارمولک؛ 

 : کسی که کار نکرده باشد، حاضر نیست کاری را انجام دهد.رود به کارکار نمی در ترکیب: نکرده« نکرده کار»
برای اتصال د و انبا ترتیبی مانند زبان فارسی ساخته شده هستند تررکلمات مرکبی که احتمالاً بسیار متأخ

 است: دو جزء به هم مانند فارسی از کسرۀ اضافه استفاده شده
: موجودی šarre šabشرّ شب  : اوایل شب؛sare šabشب  سر: لگد زدن به باسن؛ dare këniدرکنی 

 šakkeشکِ شی آید؛شب در کسوت آدمی آشنا و خوب به سراغ کسی که در خواب است میخیالی که نیمه

šey:  قابِ قمارخانه رطوبت موجود در هوا؛qabe qomārxāna نمازی کهنۀ بی؛këynaye binamāzi :
 .گذاشتندر دورۀ قاعدگی به خود میها دای که زنپارچه

 نامه وجود دارد:نیز در این واژه)به جای کسرۀ اضافه(  aالبته حداقل یک مورد اتصال با جزء 
 ؛ bāda divānaباد دیوانه 
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 است: نمود یافته e–صورت به ی در فارسی قزوینی بیشترعطف بستواژه. 2
: نسل، zāderüdزاد و رود  ؛xāke xël؛ خاک و خل loxte urلخت و عور : گل و شل؛ gele šelگل شل 

  و جز آن. külebābکول و بال  ؛āyand-e-ravandآیند روند  ؛فرزندان
)=راست و حسینی، صادقانه( احتمالاً در نتیجه  rāstā hëseyniراستا حسینی  در ترکیب eبه جای  āکاربرد 

 است. رخ داده rāstāای با واکۀ هجای اول کلمۀ هماهنگی واکه
 دو معنا کاربرد دارد:در  «دانستن»فعل . 3
  :که با فارسی معیار تفاوتی ندارد معنای اصلی( در الف)
 ؛?esmeša medāniاسمش را می دانی؟ -
 «:توانستن» فعل وجهی نیز به جای( و ب)
 ]نام کالا[ را بخوانی بدانی پته دو کلاس درس بخوان تا اگر حمال شدی -
 ?medāni farš bebāfiتوانی فرش ببافی؟ می -

 ت:نیز هسساز در موارد محدودی اسم . این پسوند بیشتر قیدساز است، ولی aki–. کاربرد پر بسامد پسوند 4

: در حال درازکش و خوابیده؛ xābidanakiخوابیدنکی  طرف عقب حرکت کردن؛: بهpaspasakiپسکی پس
غروبکی  : هنگام شب، دیروقت؛šabakiشبکی  ؛rās rāsakiراسکی راس : بکارت؛dëxtarakiدخترکی 

qorübaki هنگام غروب؛ کن کنکی : kën kënaki ؛ رفتناز مرحلۀ بلندشدن و روی پا راه پیش: حرکت بچه
: در حال vāstādanakiواستادنکی  ؛mëftakiمفتکی ؛ طور نشسته: بهnešastanaki واستادنکی، نشستنکی

 ایستاده؛ 
  :که معنای افزایشی دارند el-پسوند . 5

در ترکیب گردل مردل:  gerdelکند ]قهرو[؛ گردل شود و قهر میای که زود ناراحت می: بچهqarelقرل 
 .: چسو )تس: چس(teselتسل  دختر نسبتاً چاق و خوشگل؛

است.  el-نیز احتمالاً تکواژگونه پسوند  : تیغ(tixتیخ  ؛جوجه تیغی)= tixālakتیخالک در کلمۀ  ālصورت 
حقه »در معنی  čāčulakbāz : خزینه کوچک و چاچولک باز dastakدر کلماتی مثل دستک نیز  ak– ندوپس
 است. کار رفتهبه نیز« باز

فارسی سازد )گرما(. در شود و اسم میبه صفاتی چون گرم، اضافه می ā–. در فارسی معیار پسوند اسم ساز 6
ارسی . کاربرد این پسوند در ف( استفاده شده است«گرما»به قیاس با « )سرما»این پسوند برای ساختن اسم از 

 توانیم مشاهده کنیم:وقوع آن را در موارد زیر می سازی نیز دارد.نقش قید واست  قزوینی بسیار بیشتر
: هنگام raftanāرفتنا  ؛هنگام روشنی: ؛ روشنا: هنگام خنکیxënakā تاریکی؛ خنکا]هنگام[ : tārikāتاریکا 

    برگشتنا: هنگام برگشتن. رفتن؛
 در این گونه ظاهراً کاربرد بیشتری نسبت به فارسی دارد: či–. پسوند 7

: xajja xabarči خجه خبرچی گرد؛: چرخچی، فروشنده دورهčarčiچرچی دروغگو؛  : چاخان،čāpčiچاپچی 
 برد؛ زنی که از این به آن خبر می
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به لحاظ واژگانی نیز فارسی قزوینی دارای  ،علاوه بر خصوصیات آوایی، صرفی و نحوی ذکر شده فوق
به ورود  کند. بیشترین تفاوت مربوطاست که آن را از زبان فارسی معیار و فارسی تهرانی متمایز میی هایویژگی

عضی به لحاظ تاریخی، کاربرد ب ولی نکته جالب توجه کلمات و اصطلاحات ترکی به این گونه از فارسی است.
دیده  های ایرانی شمال غربیاز کلمات و اصطلاحات )البته با اختلافات تلفظی اندک( است که بیشتر در زبان

 تواند نشان دهندۀ زبان کهن این منطقه باشد. بعضی از این کلمات به قرار زیر است:شود و میمی
: مادر شوهر؛ دو xësergدان مرغ؛ خسرگ، خوسرگ چینه: čilakdānچیلیک دان  : چانه؛čakanچکن 

: سالم؛ سفیل sāq: تخم شپش؛ ساغ rešg: تیرکمان )مؤلف: احتمالاً تحریفی از دو لاخه(؛ رشگ dëxālaخاله 
safil سرگردان، در سفیل و سرگردان؛ سوج :suj سوز، سرما؛ سیبیج، سیبیجه :sibij, sibija ؛ شبکورšabkür :
ثروتمند بودن، مرفه بودن و افاده و »رود و معنی آن کار میصورت شیلان کشیدن به: بهšilānشیلان  ،خفاش

: پارچۀ اصلی لحاف، تشک یا mitil: فلج؛ میتیل las)بچه ناآرام(؛ لس  azāzilتکبر ناشی از آن است؛ غزازیل 
 .لشبا

نزدیک  )= andar qarib «قریباندر » در اصطلاح «اندر»ماندن پیش اضافۀ از خصوصیات کهن دیگر باقی
 شود که در فارسی کاربردی ندارند:( است. علاوه بر این افعال بسیطی در قزوینی دیده میاز نظر زمانی
 پاره کردن؛ esgelāndanخریدن؛ اسگلاندن  estāndanخوردن )توهین آمیز(؛ استاندن   texidanتخیدن 

: )ترکی( زدن شلاق یا ترکه یا čerpāndanچرپاندن گندیدن؛  telidan: چسیدن؛ تلیدن tesidanتسیدن 
 . : کشاندن به دنبال خودkërāndan؛ کراندن : سوزاندنsëxtāndan؛ سوختاندن سیلی به کسی

ار معی فارسی امروزی با معناهای ،لفظی شباهت رغمعلی نیز، قزوینی بسیط افعال معناهای از بعضی
 هایی دارد: تفاوت

؛ )ترکی( خشک شدن درخت یا میوه čëridanچریدن  تکیه دادن چیزی به دیوار؛: pardāxtanپرداختن 
سر به سر گذاشتن با کسی  kāvidan؛ کاویدن گذاشتن و جوجه کشیدنزیر مرغ تخم xābāndanخواباندن 

 کسی را خواستن، اگر به من بروی اصلاً نباید برایش جایزه بخری؛  به کسی رفتن: نظر و او را اذیت کردن؛

دید موارد ذکر شده در این مختصر را در چاپ دوم احتمالی پایان امیدواریم مؤلف محترم در صورت صلاح در
 دهند.  این کتاب مدّ نظر قرار

 


